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  چكيده
، ماندگي ساختار نظام سياسي حاكم بـر ايـرانِ دوران قاجاريـه   آمدي و عقبناكار 

ايـن  . تحقير و شكست براي مردم به ارمغـان نيـاورد  ، بيماري، دستاوردي جز فقر
قادر به پاسـخگويي  ، مندي متافيزيكي حاكمامر بدان معناست كه الگوي حكومت

 كردنـد   بگان سياسي سعيرو نخاز اين. ها و مقتضيات زمان حاضر نبوده استنياز
اي حاكم بر ساختار سياسـي  تغييري در پارادايم انديشه، با الهام از تمدن غرب تا

دهـي امـر سياسـي را    جديـدي از سـامان   ةكننـد و شـيو   نظام سنتي ايران ايجاد
حكايـت از تحـولي مهـم در     ،اين نخبگـان  هايهكاوش در نظري .جايگزين نمايند

، قانون كه از مفاهيمي از قبيلِ بار بودارد؛ زيرا نخستيناي ايرانيان دسپهر انديشه
ايـن  . شـد  خانه و حكومـت مـردم سـخن رانـده مـي     عدالت، پارلمان، قدرت محدود

كه جامعه و ساختار سياسي ايران در حال گام برداشتن بـه    رويكرد گواه بر آن است
، زهدر ميـان نخبگـان مطـرح در ايـن حـو     . منـدي اسـت  سمت نوع مدرنِ حكومت

شكل مناسـب دولـت    بارهاي منسجم و سنجيده درداراي نظريه »محمدعلي فروغي«
بدين منظور در اين پژوهش قصد داريم تا بـه بررسـي   . كالبد سياسي ايران است در

منـد شـدن دولـت تمركـز     حكومت بارهوي در ةبر انگار ،اي وي پرداختهآثار انديشه
ه نوعي از دولت را براي اسـتقرار در  كه فروغي چ  پاسخ دهيم پرسشكنيم و به اين 

هـا و  دانسته است؟ اين دولت داراي چـه شـاخص  ساختار سياسي ايران مناسب مي
دولت در اعمالش چگونه بوده است؟  بارهذهني وي در تبلور سازه هايي است؟مؤلفه
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شـكل مشـروطه سـلطنتي      فروغيكه رسد كه به نظر مي  فرضيه پژوهش اين است
، مجلـس قدرتمنـد  ، تفكيك قوا، چون دولت مبتني بر قانون اساسي فنونيهمراه با 

، قوه قضاييه و به رسميت شناختن حقوق شهروندي از قبيـل آزادي بيـان و عقيـده   
فرضـيه پـژوهش   . كرده اسـت را در انديشه و كنش خود دنبال مي... شغل و، مسكن

  . در قالب چارچوب نظري هرمنوتيك اسكينر آزمون شده است
   

قـانون   ،، دولـت مشـروطه  هرمنوتيـك اسـكينر  ، مندي حكومت: اي كليديه واژه
  .علي فروغيمحمداساسي، 
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 مقدمه 
زيسـت اجتمـاعي و آرزوي مـداوم    . ها بنا به طبع تمايل به زندگي اجتماعي دارنـد انسان

هـاي  سامان سياسـي را بـه يكـي از دغدغـه     ةبهترين شيو جويوجست ،براي به زيستن
هـاي  متفكران علوم سياسي از جنبه ،بينيمكه ميچنان. كرده است  اصلي نوع بشر تبديل

حيـات   كارگزاري بـه دنبـال دسـتيابي بـه عوامـل مـوثر بـر        و علمي، مختلف ساختاري
هـا در  هاي مختلف سامانِ رفتار جمعي انسانو به محك روش  ها هستنداجتماعي انسان

 ،جامعـه بشـري   كردن قدرت در انديشيدن به اعمال و محدود. دازندپر جهت مطلوب مي
  . )Dean, 1999: 73-98( مندي استموضوع اصلي حكومت

دولت عـادل قـرون    ،كه از طريق آن داندرا نتيجه فرايندي مي 1منديحكومت ،فوكو
 »منـد شـدنِ  حكومـت « .وسطي در سده پانزدهم و شانزدهم به دولـت اداري گـذار نمـود   

هاي مندي و تاكتيكزيرا بر مبناي حكومت ؛ستپذير ساخته ابقاي دولت را امكان ،دولت
چـه   ،توانيم تشخيص دهيم چه چيزي بايد به دولت مربـوط باشـد  كه مي  حكومت است
چه چيـزي دولتـي و چـه    ، چه چيزي عمومي است و چه چيزي خصوصي، چيزي نباشد

 تـوان بـر مبنـاي   هـاي دولـت را تنهـا مـي    بنـابراين بقـا و محـدوديت   . چيزي غير دولتي
تحليل تاريخي فوكـو از نحـوه اداره جوامـع    . مندي دريافتهاي عمومي حكومت يكتاكت

امنيـت و  ، قـدرت ، هاي دولتمندي حول محوركه مباحث حكومت دهد  معاصر نشان مي
تـوان  بـا ايـن توصـيفات مـي    . )Rockling & et al, 2010: 34( اقتصاد سياسي جاري است

قـدرت در تمـام سـطوح     بـاره تراتژيك درمندي را در تفكرِ عملـي و اس ـ موضوع حكومت
  .)Dupont & Frank, 2001: 125( جامعه دانست

كردن و يافتنِ بهترين سامان سياسي همـواره    در ايران نيز پرداختن به هنر حكومت
در واقـع  . ذهن نخبگان سياسي را از مشروطه به اين طرف به خود مشغول داشته اسـت 

رو ني ـاز ا. بـوده اسـت   اني ـرانيا ياسيس اتيح در گذارتأثير يهااز دوره تيمشروط عصر
 ميمفـاه ، عصـر  ني ـدر ا. اسـت  را به تأمـل و تفكـر فراخوانـده    ياريبسي اسيمتفكران س

 ميمفـاه  اني ـم يگونـه جـدال  نيشـد و بـد   وارد يرانيمتفكران ا يذهن سپهر در يديجد
  . ايجاد گرديد يو اجتماع ياسيس اتيح يسنت تينوظهور و وضع

                                                 
1. governmentality 
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نقطـه عطـف وقـوف نخبگـان كشـور بـه        ،هاي ايـران و روس جنگ شكست ايران در
آنها دريافتند كه صرف مباهات به گذشته . كشور بود ناكارآمدي ساختار سياسي حاكم بر

گـر  توانـد ترسـيم  و اصرار براي حفظ ساختار مندرس حكومت اسـتبدادي گذشـته نمـي   
پاراديم سياسـي   تا كردند  رو نخبگان سياسي سعياز اين .براي آنها باشد ناي روشآينده

، بينانه به جامعه و برآورد نقاط قوت و ضـعف كشور را تغيير دهند و با نگاه واقع حاكم بر
ايـن  . گذار متعادل از سنت به تجـدد و تحـول زيسـت سياسـي را فـراهم كننـد        اسباب
امـا جـاي   . كـنش كارآمـدي جهـت تحـول زيسـت سياسـي داشـتند        انديشه و ،نخبگان
 الگوي مناسب حكـومتي بـراي اسـتقرار در    بارهدررا ه انگاره اين نخبگان ك  هاييپژوهش

  . است خالي ،كشور بررسي نمايد
منـدي مناسـب بـراي اسـتقرار بـر سـاختار       الگوي حكومت تاآنيم  در اين پژوهش بر

كنيم و اعمـالي كـه در ايـن حـوزه در     سياسي ايران را از ديد محمدعلي فروغي بررسي 
محمـدعلي  . نشـان دهـيم   ،لگوي مورد نظر خود انجام داده اسـت اكاربردي شدن جهت 

حقـوق  ، تفكيك قـوا ، مشروط بودن حكومت با وجوهي چون فكريفروغي داراي سامانه 
در ادامه به تشريح . است... هاي مشخص و قوه قضاييه ودولت ملي با سرزمين، شهروندان

   .هاي دولت مورد نظر فروغي خواهيم پرداختهر يك از شاخص
كـه درون    هـايي دولـت  انواعشود كه در ميان پژوهش اينگونه مطرح مي هايپرسش

 ،چه شكلي از دولت مطابق با نظـر فروغـي   ،گيرندمندي مدرن قرار ميمجموعه حكومت
 هـا و مناسب براي استقرار در سـاختار سياسـي ايـران اسـت؟ ايـن دولـت چـه شـاخص        

 ،علي فروغـي و كـنش سياسـي محمـد   رسـد در انديشـه   هايي دارد؟ بـه نظـر مـي    همؤلف
هاي دولت مشروطه سلطنتي با شاخص ملي از قبيلِ، قانوني، هاي دولت مشروطه شاخص

  .قوه قضاييه و حقوق شهروندي وجود دارد، مجلس قدرتمند، تفكيك قوا، قانون اساسي
ها  ادهدر تحليل د و اسناد هاهاي از مقالپاره، در نوشتار حاضر با اتكا به منابع كتابخانه

در روش كيفي بنا به اقتضاي بحـث مـوردنظر از هـر    . از روش كيفي استفاده خواهد شد
  . بهره خواهيم برد) ني و تحليلييتبي، توصيفي( سه سطح روش كيفي

  
 منديچيستي حكومت

ايـن  . سياسي و فلسـفي اسـت  ، هاي مختلف تحليليبردارنده جنبه مندي درحكومت
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ناظر بر تلاشـي بـراي پيونـد ميـان مسـئله       »رهبري« و »دارها« كيد بر اهميتأمفهوم با ت
 حكومـت اسـت   هاي تفكر و به طور مشـخص دخالـت تفكـر در اعمـال    حكومت و شيوه

 ةطرز فكر و ذهنيـت مـا نسـبت بـه مسـئل     ، مندي به نگرشحكومت. )20: 1394، يحيوي(
بـه معنـاي    Governmentمندي تركيبي از دو واژه اصطلاح حكومت. حكومت اشاره دارد

  . به معناي طرز فكر و انديشه است Mentality حكومت و
 كنـد تعريـف مـي   »اداره امـر اداره «يـا   »هدايت كـردن امـر هـدايت   «فوكو حكومت را 

)Foucault, 2007: 192(.  اين طرز تلقـي از حكومـت محـدود بـه معنـايِ     كه روشن است 
اي نظـر  گانگي معـاني فوكو با نگاهي تاريخي به گستردگي و چنـد . سياسي صرف نيست

كه اين مفهوم تا پيش از قرن هجدهم داشته اسـت و بـه شـمار زيـادي از مسـائل       دارد
هـدايت و اداره كـردن خانـه و    ، ده و فرزندانامديريت خانو، مختلف مانند تسلط بر خود

كه امروزه به مثابه امري متعـارف   در مقابل معناي سياسي حكومت. اشاره دارد... روان و
حكومـت را بـه    ،در نتيجـه فوكـو  . آشنا بوده استنا كاملاًتا قرن هجدهم ، شودفرض مي

 شودرا شامل مي »حكومت بر ديگران«تا  »حكومت بر خود«كه از  - مثابه هدايتي مستمر
  . )175: 1392، لمكه( كندمعرفي مي -

روش ، كـه در آن  اشـاره دارد  »جمعي«نيز به طرز تفكر و ذهنيتي  Mentalityمفهوم 
شـود؛  اي ممكـن مـي  مند انديشيدن درباره محاسبه و پاسـخ بـه مسـئله   كم و بيش نظام

بلكه به عنوان يك محصول جمعي در  ،كه نه به عنوان فعاليتي انتزاعي و نظري ذهنيتي
بنـابراين مطالعـات مربـوط بـه     . هايي بـراي هـدايت و اصـلاح تعبيـه شـده اسـت      برنامه

 هـاي كـه چگونـه تفكـر در قالـب روش     ط اسـت مـرتب  امـر  مندي بيشتر به ايـن  حكومت
كـه از   مهمية نتيج. گيردمي ردهي شده براي انجام كارهايمان مورد استفاده قرا سازمان

كه تجزيه و تحليـل حكومـت در ارتبـاط بـا انديشـه       شود اين استاين بحث حاصل مي
ر تغييـر  طـو ل تكنيكي موجود براي شكل دادن و همـين ئانديشه در بطن وسا زيرااست؛ 

در  ،منديبنابراين تجزيه و تحليل حكومت. كردارها و نهادها حك شده است شكل دادن
درآمـده   »كـرداري و تكنيكـي  «كه به صورت امور  است »ايانديشه«واقع تجزيه و تحليل 

كـه در پـس اقـدامات     توان اينگونـه نتيجـه گرفـت   بنابراين مي. )Dean, 1999: 27( است
اما تعبير ديگري از . )Gordon, 1991: 7( شودبايد تجزيه و تحليل  تفكري است كه ،دولت



  1398پاييز و زمستان  بيست و ششم،شماره  سياست نظري،پژوهش  / 64

كه فوكو از آن براي توصيف روش خاصي از اداره جمعيـت در   مندي وجود داردحكومت
مسـئله  « افـزايش توجـه حكومـت بـه     ةكـه در نتيج ـ  كنـد تاريخ مدرن اروپا استفاده مي

  . و در چارچوب ظهور ايده دولت محقق شد »جمعيت
از ، هايشانكه حكمرانان براي تحقق سياست توان روشي دانستمندي را ميحكومت

 دهـي شـيوه سـازمان   ،ايـن مفهـوم  . كنندهنجار استفاده ميآن براي تربيت شهرونداني بِ
در  ،شـوند كـه از طريـق آن افـراد اداره مـي    را ) و نهادهـا  فنـون ، هاعقلانيت، هاذهنيت(

 كنـد مـي  اي تلقيها و شبكهش هدايت رفتار انسانمندي را روحكومت ،فوكو. گيرد برمي
ها و اهداف ابژه، شود و هرگونه تغيير نيز در ابزاركه تحليل روابط قدرت در آن ممكن مي

 كـه منظـور وي از ايـن واژه    داردلان ميعفوكو به طور مشخص ا. گيردميقدرت را در بر
  :سه چيز است ،)منديحكومت(

هـايي  ها و تاكتيكبهسلات محامأها و تتحليل، هارويه، اهاي از نهادمجموعه، نخست
 ،دوم .كنـد پـذير مـي  قدرت را امكـان  ةكه اعمال اين شكل خاص و هر چند پيچيداست 

وقفه به سمت تفـوق آن نـوع از   بي تاسر غرب و از ديربازگرايش و خط نيرويي كه در سر
يعنـي   ي انواع ديگر قـدرت تفوق بر تمام. توان حكومت ناميدقدرتي رهنمون شد كه مي

 هـا و ابـزار  كـاملي از دسـتگاه   ةمجموع ـ ةسو به تكوين و توسـع از يك، حاكميت و انضباط
سـرانجام  . هـا منجـر شـد   خاص حكومت و از سوي ديگر بـه مجموعـه كـاملي از دانـش    

كه در سده پانزدهم و شـانزدهم بـه    دولت عادل قرون وسطي ،كه از طريق آن فرآيندي
   .)261: 1389، فوكو( مند شدبه تدريج حكومت ،بدل نمود دولت اداري

ــي  ــك م ــراي تفكي ــت ب ــف را حكوم ــين تعري ــوان اول ــت ــدي و دوم ــفمن را  ين تعري
كه گفتارهـا و كردارهـاي   است گوياي اين امر  منديحكومت. مدرن ناميد منديِ حكومت

و دولـت بـر    انـد امري غريزي و طبيعي نيستند؛ بلكه اموري اعتبـاري و اختراعـي   ،دولت
ه ها بهايي را براي اعمال قدرت بر افراد و جمعيتفنون و تاكتيك ،مبناي اقتضائات زمانه

شـيوه اداره رفتـار    ،منـدي به عبـارت ديگـر حكومـت   . )171: 1385، اسـمارت ( گيردكار مي
  . )258: 1390، فوكو( شودپذير ميست كه در آن تحليل روابط قدرت امكانهاانسان

منـدي بـه بررسـي انديشـه     حكومـت  فنـون  بـر مبنـاي   قصد داريـم ش در اين پژوه
بـراي اسـتقرار در سـاختار     را بپردازيم و تجويز وي از دولـت مناسـب   محمدعلي فروغي

  . ميكشف و تحليل نماي سياسي ايران
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  مروري بر پيشينه پژوهش
زندگي و انديشه محمدعلي  بارهمطالعات متعددي از جانب پژوهشگران و متفكران در

گرفتـه در  كارهاي صورت ترينبه تعدادي از مهم تنهادر ذيل . روغي صورت گرفته استف
  .اين رابطه خواهيم پرداخت

بـه   »زندگي و زمانـه محمـدعلي فروغـي   « عنوان با در اثر خود) 1394( احمد واردي
توصيف مختصـات تـاريخي و اجتمـاعي زمانـه      درباره فروغي همچونترين اطلاعات مهم

  . گاه فروغي در تاريخ و امور اداري مملكت ايران پرداخته استفروغي و جاي
علي فروغـي و سـاختارهاي   محمـد « پژوهشي بـا عنـوان   در) 1394( حقداراصغر علي

كه محمدعلي فروغي به عنوان حلقه اتصال دو  به اين موضوع پرداخته است »نوين مدني
ه جنـبش مشـروطيت را بـا    ماندكردن اهداف معوق توانايي عملي، خواهان نسل مشروطه

او همچنين با نشان دادن جايگاه و اهميت فروغي در . آميختن با علوم جديد داشته است
هـاي فروغـي در عرصـه سياسـت و روابـط      هـا وكـنش  به ايـده  ،ورزي ايرانتاريخ انديشه

  . گرايانه پرداخته استديپلماتيك ايران در قالبي واقع
، »نامه ذكاءالملكسياست« اثر خود با عنوان در )1389( پورهمايونايرج افشار و هرمز 

هـاي  دگاهبـه نقـش و دي ـ   ،هاي فروغيها و گزارشيع مجموعه مقالات و سخنرانيمبا تج
؛ به نحوي كه سعي دارد شخصيت علي فروغي پرداخته استسياسي و ديپلماتيك محمد

  . به تصوير بكشد را وجهي فروغيچند
انديشـه  ، »تربيت ملت بـه يـاري قـدرت   « ا عنوانخود ب در مقاله) 1388( مهدي غني

كه وي شخصيت وابسته  او در اين اثر تلاش دارد تا نشان دهد. كندميفروغي را تحليل 
فروغـي طـي   كـه  دهـد  هاي تحقيق نشان ميكه يافته ايگونهه ب ؛به بيگانان نبوده است

نبـود هويـت و    او همـواره از . داشـته اسـت   اسـتقلال ايـران را مـدنظر    ،هـايش موريتأم
  . كندهمبستگي ملي شكايت مي

نشـان   »تأملي بر رساله حقوقي محمدعلي فروغـي «مقاله  در )1386( ويژهمحمدرضا 
تلاش براي ورود مفاهيم مدرن در حقوق ايران و مدرنيزاسيون نظام حقـوقي   كه دهدمي

مند بوده گذاري نظام قانونپيش از نهضت مشروطه آغاز شده است و اشتياقي براي بنيان
نمونه بارز نياز به مدرنيزاسيون حقـوقي بـود؛ امـا در     ،سيس عدليهأكه درخواست ت است
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بـه   ،پـردازد شوندگان مـي كنندگان و حكومترابطه حكومت به كه  گستره حقوق اساسي
رسـاله  « نويسنده در اين مقاله با توجه به اينكه. پيشرفت اندك بود ،علت سلطنت مطلقه

حقوق در بازه زماني مشروطه نوشته شده  بارهكه در  ين متني استنخست »حقوق اساسي
  .كرده است  به ارزيابي آن پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بررسي ،است

در  )ذكاءالملـك ( محمدعلي فروغـي «با عنوان  در مقاله خود )1385( سعيديحوريه 
مخالفـان   ن ديـدگاه اقدامات وي و همچني، به زندگاني فروغي »رويارويي با محمد مصدق

همچنين . پردازد مي ،دانندنشانده انگليس و مدافع حقوق آنها ميكه فروغي را دست  وي
  . سعيدي براي پاسخگويي به اتهامات مخالفان به دفاعيات فروغي اشاره كرده است

 زندگينامـة در راسـتاي تشـريح    »رهبران مشروطه« كتاب در )1363( صفاييابراهيم 
وري به زندگاني محمدعلي فروغـي و حضـور وي در عرصـه سياسـت     رجال برجسته كش

ــا ســه دوره نخســت   وزيــري پرداختــه اســت و نقــش و كشــور از نماينــدگي مجلــس ت
، هايش را در وقوع رخدادهاي بزرگ از جمله انتقال سلطنت از قاجاريه به پهلـوي  ديدگاه

  . جانبه و مواردي از اين قبيل پرداخته استانعقاد پيمان سه
 كــه بــه شــرح رجــال برجســته در »نقــد حــال«در كتــاب ) 1351( مينــويبــي مجت
علي فروغي را از نظـر دور  ، محمدهاي مختلف علم و فرهنگ و ادب اختصاص دارد زمينه

مقام شامخ فروغي در راستاي آموزش نـوين و نيـز    بارهنداشت و به توضيح مختصري در
  . جامانده از وي پرداخته استآثار به

و  زندگينامـه بـه توضـيح    »نوانديشان ايرانـي « كتاب در) 1393( ديمحموعلي  سيد
 بـاره هـاي وي در وزيـري و انديشـه  عملكرد فروغي در عرصه سياست و سه دوره نخسـت 

  . پرداخت.. .گرايي فردوسي وجهان، غرب، استقلال فرهنگي
 بـه بررسـي عملكــرد   »از ســيد ضـياء تـا بختيــار  «كتـاب   در )1364( مسـعود بهنـود  

 ءكه بدون شك محمدعلي فروغي نيز جز  پرداختهساله  57 ةيران ايران در دوروز نخست
وزيـري  در اين كتاب به ذكر عملكرد فروغي در سه دوره نخست. استيكي از اين رجال 

تثبيت سلطنت ، گذارينطق تاج، سلطنت از قاجاريه به پهلوي وي و تلاش او براي انتقال
  . است پرداخته 1320شهريور طنت پهلوي در نهادسازي و در نهايت حفظ سل، پهلوي

، كـه ايـن انديشـمندان    دهـد بررسي موردي اين آثار و مواردي از اين قبيل نشان مي
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رو اين مقالـه در وراي ايـن   از اين. اندكلي از فروغي و تاريخ سياست ايران داشته ارزيابي
 ـ منـدي در   ه حكومـت تحقيقات سعي دارد تا با استفاده از چارچوب هرمنوتيك اسكينر ب

   .و كنش محمدعلي فروغي بپردازد انديشه
  

  مباني نظري
گرايـي  گرايـي و مـتن  دو شيوه رقيب يعني زمينـه  ،هاي دوراز گذشته در فلسفه علم

اند جهـت درك   هايي بوده كوشش ،اين دو. اي رايج بوده است جهت مطالعه متون انديشه
و پروسه طولاني خـود را طـي   بوده جدا  ديگراز يك كاملاًمفاهيم مندرج در يك متن كه 

در تقابـل بـا   ، محـور هرمنوتيـك مؤلـف  . كه از حوصله اين مقالـه خـارج اسـت    اندنموده
 ي برخـوردار شـد كـه طـي آن شـاهد     بعـدها از بالنـدگي بيشـتر   ، محورهرمنوتيك متن

 ـ  گيري هرمنوتيك زمينه شكل بـه  ، ات مؤلـف گرا هستيم كه در آن علاوه بر توجـه بـه ني
به . نمايد مي ري يك متن است نيز توجهيگساز شكليط ساختاري مختلفي كه زمينهشرا

هاي مختلفي از هرمنوتيك صـورت پذيرفتـه اسـت كـه مطـابق بـا       بنديطور كلي دسته
، بندي كه بر اساس ماهيت و كاركرد علم هرمنوتيك صورت گرفتـه اسـت  آخرين تقسيم

منوتيـك فلسـفي و هرمنوتيـك    هر، سه نوع هرمنوتيـك كـه شـامل هرمنوتيـك روشـي     
   ).10: 1380، منوچهري( ز داده شده استيديگر تمي، از يكاست )1(يانتقاد

اسـكينر كـه    تر هرمنوتيك روشـي  هرمنوتيك روشي و به طور دقيق ،در اين پژوهش
منـدي در انديشـه و كـنش    مورد نظر ما بوده و بر اسـاس آن حكومـت  ، محور استمؤلف
  .شدرسي خواهد علي فروغي تحليل و برمحمد

بـر   ،هرمنوتيك را به عنوان روشي براي تفسـير و فهـم متـون تلقـي نمـوده     ، اسكينر
انديشه  دربارهشناسي خاص خود را براي مطالعه و تحقيق روش، مبناي همين طرز تلقي
كـه مطـابق بـا     دهش ـ  مشتق 1در اصل از واژه هرمس كيهرمنوت. سياسي ارائه داده است

انتقـال   :دو وظيفه برعهده داشته است ،هرمس .است انيآور خدااميپ ،يوناني يهااسطوره
علـت  . هاها و سپس تفسير اين پيامهاي خدايان ساكن المپ به انسانكلمه به كلمه پيام

گامي براي از ميان برداشتن فاصله بين زمـين و المـپ   ، يادشدهوجود هرمس در تمثيل 

                                                 
1. Hermes 
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ي مشابه با هرمس برعهده دارد و زماني اهرمنوتيك نيز به اين شكل است و وظيفه. است
، فاصله زماني يا تفاوت زبـاني و فرهنگـي  ، كه به علت فاصله مكاني يابدميمصداق عيني 

براي آشكار شـدن   بنابراين. دست يافتن به صورت مستقيم به معناي متن ممكن نيست
رت بـه همـين صـو   . نياز به تمهيدات خاصي همچون تأويل است، هاي پنهاناين صورت
  .)Bleicher, 1990: 11( درك صحيح يك مطلب در يك متن است ،هرمنوتيك

هـم بايـد    ،براي فهم انديشه سياسي يـك انديشـمند  ، شناسي اسكينرمطابق با روش
گفتمان سياسي مسلط بر جامعه و زمانه وي را شناخت و هم قصد و نيت آن دانشمند را 

شناخت گفتمان سياسي مسلط بـر هـر   . براي برقراري ارتباط در چنين گفتماني دريافت
تاريخي مستلزم شناخت عوامل متعددي است كه از اجـزاي متشـكله    ةجامعه در هر دور
اي اسـت  دانستن رابطه، ات مؤلفدانستن انگيزه و ني ،به نظر اسكينر. دآيآن به شمار مي

ايـن  ين اسـكينر  فـرض بنيـاد  . گيرد مي در آن قرار ،كه مؤلف نسبت به آنچه نوشته است
شده است و مـتن  طبيعي درگير يك عمل ارتباطي قصد اي به طوراست كه هر نويسنده

  . )skinner, 1988: 63( نيز تجسم همين عمل است
دانـد؛   مـي  سه گونه تلاش را جهت كشف نيت مؤلـف ضـروري   ،اسكينر بر اين اساس

ها و حلشده در آن دوره و نيز راههاي سياسي مطرحنخست آنكه بايد مشكلات و پرسش
پاسخي  ،آثار و گفتار هر متفكر، شده به آنها را دريافت؛ زيرا به نظر اسكينرهاي ارائهپاسخ

، رو لازمـه شـناخت هـر اثـر سياسـي     و مشكلات عصـر خـود و از ايـن    هاپرسشاست به 
شـناختي  اين مورد چيزي شبيه جامعه. و مشكلات رايج آن عصر است هاپرسششناخت 
مشـكلات اجتمـاعي بـر     تأثير به يا ديدگاه ماركسيستي است كه »يمكارل مانها«معرفتي 

دوم آنكه بايـد زبـان   . )Tully, 1388: 67( پردازد مي هاي متفكرانو انديشه گيري آراشكل
اي بـا  هاي متداول آن دوره را كه هـر نويسـنده  خاص آن دوره و معاني و مفاهيم و گزاره

اين عامـل يـادآور   كه لازم به ذكر است . شناخت، كنداستفاده از آنها اقدام به نگارش مي
 ،چيزي بيش از زبان به مفهوم لغوي و دستوري است و با عامل بعدي وگفتمان فوكويي 

ربط وثيق و تنگاتنگي دارد و اين دو در آثار و گفتار اسكينر به صورت لاينفك و مـرتبط  
لـب بـر هـر جامعـه در     سوم اينكه براي شناخت گفتمان سياسي غا. اندبا هم مطرح شده

هاي اصول و قواعد مرسوم و مسلط بر استدلال، عرف، يك دوره تاريخي معين بايد سنت
  .سياسي حاكم بر آن دوره را شناسايي كرد
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 ويـژه بـه ، اسكينر در تلاش براي فهم معاني تاريخي متون بر مفهوم هنجار يا قاعـده  
تمركـز شـده و بـه طـور خـاص در      هنجارها و قواعد در برگيرنده اعمال زباني پيچيده م

حال انجام  است درباره آنچه يك نويسنده احتمالاً در هاييپرسشجوي پرسيدن وجست
كليد دريافت واقعي متن را كشف نيات مؤلـف   پرسش،او در پاسخ به اين . آن بوده است

قصـد و نيـت مؤلـف     ،در ايـن روش  كـه  گفت بنابراين بايد .كند مي ليف آن قلمدادأدر ت
كشـف و   تمام هـم خـود را بـر    ،كه پژوهشگر بايد براي فهم آثار اي استترين مسئلهمهم

اجتمـاعي و زبـانيِ   ، كه با قرار دادن متن در زمينه و چارچوب فكـري   درك آن قرار دهد
  . )186-185: 1386، مرتضوي( توان به معناي مورد نظر مؤلف دست يافت پيدايش آن مي

، پژوهش نيدر كانون توجه ا منديحكومتمفهوم  يرگياساس با توجه به قرار نيبر ا
مفهـوم دولـت    بـاره در يو و كنش شهيبه اند يشده است با مطالعه متن آثار فروغ يسع

 هـاي  مشكلات و پرسش افتيبه در ريموضوع ناگز نيساختن ا يعمل يبرا. پرداخته شود
، ا شـكل داده و انديشـه وي ر  آنهـا بـوده   بـه  يكه آثـارش پاسـخ   يمطرح در زمانه فروغ

ورزي پرداخته و همچنين زمينه اجتماعي و سياسي كه فروغي در آن به انديشه شناخت
  .انديشه بر كنش او خواهيم بود تأثيرتبديل يا 

  
  
  
  
  
  

 
شناسي هرمنوتيك اسكينرروش -1شكل   

 

  زمينه سياسي و اجتماعي محمدعلي فروغيپيش
 هرمنوتيكدا مطابق با گام نخست ابت دباي محمدعلي فروغيبراي درك نظام معنايي 

ايـن   .اشـاره كـرد  فروغي اسكينر به شرايط و اوضاع دولت و جامعه ايران در دوره زيست 
كه امكان دستيابي به مرحله دوم يا به عبارتي فهـم    عمل از آن جهت حائز اهميت است

هرمنوتيك 
  اسكينر

شناخت شرايط
اجتماعي و 

سياسي حاكم بر 
 دوره خاص

حليل ذهنيت ت
و انديشه فرد 

 موردنظر

 گام سوم گام دوم گام نخست

لور عيني و بت
انديشه  تأثير

 بر عمل

درك نظام
 معنايي
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  .نمايد و تفسير انديشه فروغي را فراهم مي
در اين دوره . زيستهاي اواخر عصر قاجار ميانالسلطمحمدعلي فروغي در زمانه ظل

تمـام اركـان كشـور را     ،شكسـت و وابسـتگي بـه بيگانگـان    ، بيماري، فقر، ظلم، استبداد
هاي سنتي و فاقد ساختار حاكم بر شاكله نظام سياسي چيزي شبيه دولت. فراگرفته بود

كه از  ايفي بودالطوحكومت ملوك ،حكومت قاجار. هاي دولت به معناي مدرن بودشاخص
داران بـزرگ  يك حاكميت مركزي در پايتخت و حاكميت ايالتي اقوام و خويشان و زمين

حاكميـت ايـالتي تنهـا در برخـي امـور محـدود ماننـد        . شددر سراسر كشور تشكيل مي
ل نظامي و ماليات ارسـالي بـه پايتخـت بـا دسـتگاه سـلطنت در       مسائ، سياست خارجي

ساير امور نه براي دربار اهميت داشت  .كردندشاه اطاعت مي ارتباط بودند و از دستورات
 ةايـن دور . )51: 1387، غمـامي ( دكـر اخبار جامعي به مركز ارسال مي ،و نه حكومت ايالتي

قـانون اساسـي   . هاي مختلف در آن سهيم هسـتند بخش شده است و گروهبخش ،قدرت
غـايي قـانون    أه خود را منشوجود نداشت و شا، كه بتواند بر كشور حاكم باشد  مشخصي
  . )40: 1394، نژادصالح( دانستبشري مي

   :گويدفتحعلي آخوندزاده در توصيف نبود قانون مشخص در دوره قاجار مي
اگـر كسـي بـه كسـي     ، نه قانوني هست و نه نظامي و نه اختيار معـين «

يكي نزد مجتهـد  . رجوع كند، داند كه به كدام اختيارمظلوم نمي، سيلي زند
مراجعـه  ، رود؛ ديگـر بـه داروغـه   سلام ميالاديگري به خدمت شيخ، رودمي
يك قانون معين موجود نيست تا بدانند وقتي كسي به كسي سيلي . كندمي
كننـد؛  فرد خاطي را بعضي جريمـه مـي  . كدام اختيار رجوع كرد  بايد به ،زد

 كسـي مقصـر   اگـر . گذرنددانند؛ برخي ميمستحق مي كاريبعضي به چوب
كند و گاهي هم جريمه مطالبه مي، حاكم از مجرم در بعضي از مواقع ،باشد

در بعضي جا از شـغلش بركنـار    ؛اندازنددر سزاي اعمال جرم به حبسش مي
اين امر پيش از پيش منجر بـه فقـدان واژه عـدالت مخصوصـاً در     . كنندمي

  . )77: 1384، مهرآبادي( »حوزه حقوق عمومي و جزا شده بود
اي وجـود نداشـت تـا از    گسـترده   دسـتگاه ديـواني   ،بر اين در حكومت قاجاريهعلاوه 

تمـام   أمنش ـ .)75: 1374، كاتوزيـان ( ايالات را بـه زيـر سـيطره كامـل خـود درآورد     ، مركز
كه دلسوزانه در جهـت خيـر     نبود افرادي است ،هاي موجود در كشورمشكلات و كاستي
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گفـت در ايـن دوره اولاً    بايـد . كننـد  ين را آبـاد زممملكت گام بردارند و زمين باير ايران
، چون معمولاً با منافع گرفتاما اگر اصلاحاتي هم شكل مي ،گرفتاصلاحات صورت نمي

 چنـدان پايـدار   ،قـائم بـه شـخص بـود     نفوذ و درباريان در تعارض بـود و معمـولاً  افراد با
كـه  چنـان . شـد ياصلاحاتش هم به فراموشـي سـپرده م ـ   ،ماند و با حذف فرد مصلح نمي

كه در  بودحالي  اين در. اصلاحات اميركبير با عزل و مرگش به بوته فراموشي سپرده شد
دوره محدود زمامداري خويش توانست بـه بروكراسـي سـامان دهـد و بودجـه كشـور را       

  . )92: 1381، سعيدي( خواري را به حداقل رساندتنظيم و رشوه
دهي امـر سياسـي را   ل جديدي از ساماناين وضعيت بحراني سبب شد تا فروغي شك

يك جامعـه  «، معرفي كند كه مبين دولت به شكل واقعي و منطبق با تعريف وبر از دولت
آميزي مدعي انحصار استفاده از نيروي فيزيكي در يك قلمـرو  انساني كه به طور موفقيت

  . باشد )weber, 1958: 30( »مشخص است
، پارلمان قـوي ، هاي بيگانهاستقلال از قدرت، فروغي خواستار مشروط شدن حكومت

اصـلاح  ، سيسـتم آموزشـي نـوين   ، به رسميت شناختن حقوق شـهروندي ، سلطنت مليّ
كه انگاره وي بر نحـوه   دهدواكاوي انديشه فروغي در اين زمينه نشان مي. بود... و ادارات

كه به نحوي  هاي تمدني متمركز بودسازه و هاي سيستميايجاد ساختار، حكومت كردن
  .مندي مدرن بر سيطره قباي استبدادي ايران خواهد بودساز استقرار حكومتزمينه

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 هاي دولت و جامعه در دوره قاجارشاخص - 2شكل

  اده نامشروع از خشونتستفا -
 فقر و فساد حاكم بر جامعه -

 ضعف اقتصادي -

  نداشتن حقوق شهروندي -
  فقدان قانون اساسي -
 قلمرو سرزميني نامشخص  -

  نبود بروكراسي -
  كميت قانونيفقدان حا -
 كارگيري قدرت غير شخصيه ب -

 گيريخراج -

 زمينه سياسي،پيش
 سلطنت قاجارها اجتماعي فروغي
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  اي محمدعلي فروغيمباني فكري و انديشه
كه توانست وجوه  مداري بودوكيل و سياست، ناسيوناليست، اديب، محمدعلي فروغي

فروغي با توجه بـه آگـاهي   . سازد اجرالي عقلانيت را در سپهر سياست ايران نظري و عم
دريافته بود كه مشكل جامعه ايـران   ،هاي مختلف بودكه حاصلِ فعاليت در حوزه  عميقي

نبـود آنهـا   فرد به مردم ايران و به، بلكه به طور منحصرنه تنها در ساختار مديريتي كشور
اي باشـد كـه بتوانـد بـه نحـو مطلـوب       آفريننده انديشهبدين منظور كوشيد . گرددميبر

شـكل مشـروطه    ،وي در ميان اشكال مختلـف دولـت مـدرن   . پاسخگوي مشكلات باشد
زيرا دولت مشروطه بـا   ؛ديدسلطنتي را براي استقرار در سامان سياسي ايران مناسب مي

يريتي كشور هايي در جهت رفع مشكلات مدگزاره توانستهايش ميسازوكارها و ساختار
 باشد و از طرف ديگر متناسب با ميراث فرهنگـي ايـران يعنـي نهـاد شاهنشـاهي اسـت      

و در  هاي فردي تجددخواهاين امر سبب شده است تا فروغي در قواره). 67: 1375، رجايي(
به گذشته توجه دارد و  ،او همزمان با اعتقاد به مدرنيته زيرا ؛كار باشدعين حال محافظه

  . ها دست برداردز سنتخواهد انمي
 

  هاي آن دولت مشروطه سلطنتي و مؤلفه
 او معتقـد اسـت  . داندفروغي دولت را داراي يكي از دو شكل سلطنتي و جمهوري مي

كه قدرت در دست يك نفر باشد و در خانواده او به ارث   نوع سلطنتي دولت آن است كه
كـه رئيسـي    وهي باشـد شكل جمهوري دولت نيز آن است كه قدرت در دست گر. برسد

كـه فروغـي از     تعريفـي . )12: 1389، فروغـي ( شودبراي مدت معيني براي آنها انتخاب مي
دولتي است كه اعمـال صـاحبان قـدرت     ،دارد اين است كه مشروطهمشروطه اذعان مي

قدرت آنها را ، مقيد به قيد قانون باشد و جماعتي بر ايشان ناظر است و نظارت اين افراد
شـود و  كه اعمال آنها به دقت رصـد مـي   يابندكند؛ زيرا صاحبان قدرت درمييتعديل م

رويه درست اين . ديگر مجالي براي انجام امور خودسرانه و نقض قانون باقي نخواهد ماند
به همين دليل كـه  ، و نمايندگان ملت باشند ه جماعت ناظر بر اعمال دولت وكلاك است

  . )33: 1382، همان( وانندخمشروطيت را ترتيب نمايندگي مي
معدود افرادي است كه به درك درستي از مفهوم دولت به عنوان نهـادي  ءفروغي جز

رسيده و متناسب با نيـاز  ، كه مدعي اعمال انحصاري زور در يك سرزمين مشخص است
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بـا   زيـرا گزينـد؛  مـي را برشكل مشروطه سلطنتي ، و فرهنگ جامعه خود از اشكال دولت
 شـالوده حمايـت از شـهروندان را    ،گـذار انون نسبت به همـه حتـي قـانون   برتر دانستن ق

هاي استبدادي گذشته از آن محـروم  آنچه شهروندان در سايه حكومت ؛كندريزي مي پي
كه  برخوردار است هابرخي شاخصدولت مشروطه سلطنتي مورد نظر فروغي از . اند بوده

   .در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت

  
  هاي دولت مشروطه سلطنتي مؤلفه -3ل شك

  

  1قانون اساسي
كه اختيارات دولت و حقوق ملت در  دانستقانون اساسي را اساس دولت مي، فروغي

اگـر در دولتـي اختيـارات دولـت و      كند كه كيد ميأت بارهدر اين. آن مشخص شده است
فروغـي  . تآن دولت اساس نخواهـد داش ـ  ،حقوق مردم به موجب قوانين مشخص نباشد

يعني اينكه ملت . است تأسيس اساس حق ملت ،در دول متمدنه امروز كه كند اشاره مي
كه اين  كند و هر ملتي خواهد براي دولت خود تعيينگونه اساسي را كه ميحق دارد هر

ملت خـود قـادر بـه تأسـيس      اين با وجود .داراي سلطنت ملي است، حق را داشته باشد
كننـد كـه    جماعتي را براي تأسـيس اسـاس انتخـاب    دين كار باياساس نيستند و براي ا

كه براي تأسيس اسـاس   هيئت اشخاصيبه . ايشان به طور اجماع اين كار را انجام دهند
                                                 
1. Constitution 
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هـم سـلطان مملكـت     گاهي. شودانجمن تأسيس اساس دولت گفته مي ،اندانتخاب شده
رد و  ،مردم يمراجعه به آرادهد و بعد با اساسي ترتيب مي ،موريت از جانب ملتأبدون م

  . )31-30: 1382، فروغي( كندقبول آن را تصديق مي
دولتي قانون  اگر. شودمكتوب تقسيم مي قانون اساسي نيز به دو شكل مكتوب و غير

فقط از روي عادت جاري شده  و اما آن قانون مدون و مكتوب نباشد، اساسي داشته باشد
ون نمثلاً بخش عمـده قـا  . گويندنون اساسي عادي ميدر آن صورت آن قانون را قا ،باشد

. مدون و مكتـوب اسـت   ،ولي قانون اساسي اكثر دول. استعادي  ،اساسي دولت انگليس
بـه طـور   . زمان تدوين آن هنگام بناي دولت است ،اگر قانون اساسي دولت مكتوب باشد

ز وقـوع انقـلاب در   اپس يا قانوني كه ، قانون اساسي دول متحده آمريكاي شمالي، نمونه
داراي قانون  ،ها به شكل دومبيشتر دولت. استاز اين نوع  ،يك كشور نگارش شده است

  .)10: 1389، همان( انداساسي شده
كه قوانين عادي را  تفاوت طريقه وضع قوانين اساسي با قوانين عادي نيز در اين است

اما قـوانين اساسـي را   . كنديوضع م، كرده مباحثه و مذاكره، هر يك از دو مجلس مقننه
روش جرح . نامندمجلس مخصوصي بايد وضع نمايد كه آن را مجلس تأسيس اساس مي

در هـر صـورت رأي   . و تعديل قانون اساسي يا در قانون اساسي قيد شده يا نشـده اسـت  
بايـد مجلـس    ،غالب اين است كه هر وقت جرح و تعديل قانون اساسي دولت لازم باشـد 

ا شكل دهد و ممكن است كه سلطان هـم در ايـن مـورد حـق دخالـت      تأسيس اساس ر
  ).11: همان( داشته باشد
  1تفكيك قوا

فروغي با اعتقاد به اصول روشنگري در فرانسه و بـا شـناختي كـه از آراي منتسـكيو     
زيرا تفكيك قـوا را تـدبيري بـراي     ؛ورزد مي كيدأبر انفصال قواي حكومتي ت ،داشته است

قدرت سياسي در دست يك فرد يا گروهي از فرمانروايان و پرهيـز از  جلوگيري از تمركز 
  . دانستخودكامگي و استبداد مي

، كه بايد حافظ حقـوق افـراد نـاس   را ابتدا نقش دولت  ،فروغي در توضيح تفكيك قوا
دانـد  شود و تنها راه انجام اين وظيفه را در اين مـي يادآور مي ،يعني نگهبان عدالت باشد

لازمه آن نيز داشتن دو اختيار وضع و اجراي قانون . مبناي قانون عمل نمايد كه دولت بر
                                                 
1. Separation of powers  
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در دسـت  ) وضع و اجراي قانون( اگر اين دو اختيار كه كند مي كيدأوي همچنين ت. است
دستاوردي جز استبداد نخواهد داشت كـه معـادل نبـود    ، يك فرد يا هيئت واحدي باشد

داند كه اين دو اختيار بـه دو هيئـت   در اين ميبنابراين وي طريق درست را . قانون است
به عبارت ديگر در دولـت مشـروطه مطـابق بـا     . )35: 1382، فروغـي ( دجداگانه تفويض شو

جمهور هيچ مسئوليتي ندارد و وظايف رئيس دولت اعـم  پادشاه يا رئيس، ديدگاه فروغي
 چ اختياري نـدارد جمهور به وسيله قانون اساسي معين است و غير آن هياز شاه يا رئيس

  . )812: 1390، نژادزرگري(
  حقوق شهروندي

حقـوق فطـري و طبيعـي     برخـي كـه تمـام افـراد يـك جامعـه از       فروغي معتقد است
كه پاسداري و صيانت از اين حقوق نيز بر عهده دولت به عنـوان نهـاد مجـري     برخوردارند
به شهروندان است و بايد بـه  فروغي اين حقوق را كه متعلق . )51: 1389، فروغي( قانون است

برابري و مشاركت عمومي خلاصـه  ، در آزادي ،صورت قانوني و عرفي از آن برخوردار باشند
كـه   را شخص بايد اختيار هر كـاري ، داند كه بر اساس آنوي آزادي را چيزي مي. كندمي

 ايـن نيـز بـا خودسـري    . در صورت متضرر نكردن حقوق ديگران داشـته باشـد   ،تمايل دارد
خواهـد بكنـد و   متفاوت خواهد بود؛ زيرا آزادي آن نيست كه شخص هر كـاري را كـه مـي   

بلكه قيودي بر آن وجود دارد كه مقتضي مصـلحت هيئـت    ،اختيار نامحدودي داشته باشد
. )107: 1384، جهـانبگلو ( اجتماعيه است كه اين نيز به جهت آزاد بودن ساير مردم لازم است

، منـزل ، مال، اختيار نفس اختيارات از قبيلِ رخيقوف به داشتن بدستيابي به آزادي نيز مو
و تربيـت و اختيـار عـرض     تعليم، اجتماع و تشكيل انجمن، اظهار افكار، عقايد، كار و پيشه

مسـاوات در مقابـل محـاكم    ، برابري نيز فروغي آن را مساوات در مقابل قـانون  درباره. است
   ).52: 1389، فروغي( كند مي يفعدليه و مساوات در پرداخت ماليات تعر

مندي مردم يك جامعه از آزادي سياسـي و رهـايي از انقيـاد    ههاي بهراز جمله نماد 
گيري ي نيز مشاركت مردم در انتخابات و تحميل اراده خويش در شكلدسيستم استبدا

كـه فروغـي بـراي     ايضوابط كلي. هاي سياسي و تعيين متصدي اعمال اقتدار استنهاد
سه چيز را بايد مـورد توجـه قـرار     ،شمارد اين است كه در انتخاباتانجام انتخابات برمي

 طريـق انتخـاب   نوع و -3شوندگان و شرايط انتخاب -2كنندگان شرايط انتخاب -1: داد
  . )19-18: همان(
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كه انتخابات بايد به آساني انجام شود و منجر بـه انتخـاب اصـلح     فروغي معتقد است
نخسـت  : كنـد رعايت اصول زير را پيشنهاد مـي  ،براي تحقق آن. )91: 1383، غيفرو( گردد
تر شود و اين كار از طريق تفسـير قـانون اساسـي    مدت انجام تقنينيه بايد طولاني اينكه
شـور اجـرا   از اين به بعد كه قانون سجل و احوال در تمـام ك  دوم اينكه. پذير استامكان

هاي انتخابيه مسـتخرجه از  ها بر مبناي صورتكشور رعمليات انتخابات را مثل ساي ،دش
گرفتن ورقه تعرفه و دادن رأي نسبت بـه انتخابـات    تا دردفاتر سجل و احوال قرار دهند 

 اصلاح تقسـيمات حـوزه انتخابـات   سوم . ، مشكلات كمتري پيش بيايدهاي گذشتهدوره
ختلـف آن بـا يكـديگر    تـر و نقـاط م  وسـعت ها كمالامكان حوزهبا اين نظر كه حتي است

بـراي رسـيدن بـه حسـن انتخـاب دو درجـه قـرار دادن         چهارم اينكـه . تر باشندمناسب
تر از همه همان شـرط خوانـدن و نوشـتن    مهم پنجم و. تخابات ممكن است مفيد باشدان

در امور انتخابات به كلي كـور و كـر و از شـرايط و مقـررات      ،كسي كه سواد ندارد .است
اين فرد با صغير كه از شركت در انتخابـات محـروم   . خبر استت آن بيانتخابات و عمليا

حـائز شـدن شـرط در صـورتي     . تـر اسـت  حتـي از وي نيـز پسـت    .چه فرقي دارد ،است
ناشايسته است كه حائز شدن شرط در اختيار مردم نباشد؛ مثل شرايط داشـتن شـرايط   

 ـ، توانند با دو سه ماه تعليماما سواد را افراد مي. مالي . دسـت آورنـد  ه به قدر استطاعت ب
براي توسعه  نيز كارهاييراه داند،مي محدوديت هر چندفروغي رعايت اين قيود را . باشد

 . )93-92: همان( داندمشاركت در سطح جامعه مي

بـه حقـوق   ، همچنين با عقلانيت و درك صـحيح از مسـائل سياسـت داخلـي     فروغي
كنـد كـه   اشـاره مـي  بـاره  وي در اين. دهدن ميهاي موجود در ايران نيز توجه نشااقليت

زردشـت و نصـراني و همچنـين    ، هاي متعددي همچـون يهـود  كشور ايران داراي اقليت
هـا  اگر از حقـوق و مزايـاي ايـن گـروه     رواز اين. عرب و ترك است، لر، اقوامي نظير كرد

دليـل  ايـن اقـوام بـه    . گـردد زمينه كشمكش و بحران در كشور فـراهم مـي  ، غفلت شود
ننـد  تواهر لحظه مـي  ،نوعان قومي خود در آن طرف مرزمجاورت و قرابت فرهنگي با هم
بنـابراين ضـرورت دارد تـا    . )265: 1329همـان،  ( نماينـد  كشور را با چالش امنيت مواجـه 

ها در داخل كشور احساس كنند كه دولـت بـا   شرايط را به نوعي رقم بزنيم كه اين گروه
كند و وجود يك عنصر را بر عنصـر ديگـر مزيـت    كشور رفتار مي آنها همانند ساير مردم
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 گـردد معترض دين و مـذهب آنهـا نمـي    و دارداف بر آنها روا نميظلم و اجح، دهندنمي
  .)267: 1329فروغي، (

  1پارلمان
 ،ويـژه آن كه كار گرددپارلمان يا مجلس به دستگاهي اطلاق مي ،در فرهنگ سياسي

، يپنـاه  عتيشـر  يقاض ـ( راي آن در سطوح مختلف مملكت استوضع قانون و نظارت بر اج
. دانـد يافته به مجلس را نمايندگاني از جانب مردم مـي فروغي تمام افراد راه. )241: 1385

شخصه قادر به انجام ده است كه ملت خود بهشاين وظيفه نيز از آن جهت به آنها واگذار 
جمـاعتي را بـه نماينـدگي از خـويش      ،كه ملت پس ضرورت دارد. دادن اين كار نيستند

دهنده نوع و شكل مجالس ممالك مشروطه نيز نشان. برگزينند تا به وضع قانون بپردازند
بـه ايـن طريـق كـه      ؛ها حاكم استمجلسي در اين كشوراين موضوع است كه نظامي دو

لـت  ع، به اعتقـاد فروغـي  . خواننديكي از مجالس را اتاق عالي و ديگري را اتاق سافل مي
 ها اين استيكي از علت. گرددميندرون پارلمان به دو عامل مهم بروجود دو مجلس در ا

هـاي وجـود دو   از ديگر علت. تر باشندتر و متينصحيح دكه خروجي جلسات مجلس باي
افزون بر ، گذار در جامعهكه اگر مجلس به عنوان نهاد قانون  اين است، مجلس در پارلمان

-43: 1382، فروغي( مال زياد قدرتش زياد گردد و خود نيز تعدي نمايدبه احت، يكي نباشد
، كننده قدرت درون پارلمـان اسـت  به وجود سيستمي كه متوازن بارهفروغي در اين. )44

 مجلسي را برخـوردار از كـارايي و توانـايي بهتـر بـراي     رو نظام دونمايد و از اينتوجه مي
  .انددگيري در سياست داخلي كشور ميتصميم

فروغي در اقدامي ديگر به ساختار پارلمان از قبيـل اعمـال پارلمـان و زمـان انعقـاد       
كه درباره ترتيب اعمال آن معتقد است كه شرايط بايـد   به نحوي. كندپارلمان توجه مي

 اي باشد كه اتاق سافل و اتاق عالي پارلمان به عنوان دو مجلس بزرگ و كوچـك گونه به
براي سهولت بهتر امور و با توجه به اهميت و جايگاه پايتخـت يـك   د و در يك شهر باش

 بـاره در. در پايتخـت باشـد   دباي ـ قاعدتاً پارلمان، كشور به عنوان قلب و مركز آن مملكت
كه لازم نيست پارلمان دائمي باشـد؛ بلكـه در هـر     كندزمان انعقاد پارلمان نيز اشاره مي

چه اتـاق سـافل و چـه     ،ند و اجلاسات پارلمانككفايت مي ،سال چند ماه نيز فعال باشد
                                                 
1. parliament  



  1398پاييز و زمستان  بيست و ششم،شماره  سياست نظري،پژوهش  / 78

  .)27-26: 1389، فروغي( باشد بايد علني و بر ملأ ،اتاق عالي
  قوه قضاييه

وجود قوه قضاييه را پيشـرفتي بـزرگ و مهـم جهـت      مدار باهوش وسياست ،فروغي 
 نند كه مرجعي برايدااو معتقد بود كه از اين پس مردم مي. داندبهبود وضع مملكت مي

كس به علت  تا قبل از آن هر زيرا ؛خواست مجرمان وجود خواهد داشترسيدگي و كيفر
اي اخـذه ؤبـا اصـل بـر اينكـه م    ، كند هاي مردم رسيدگيكه به شكايت ايفقدان محكمه

ايـن موضـوع آنقـدر در    . )231: 1388همان، ( دادگونه تعدي انجام ميهر، گيردصورت نمي
د تا بخشي از رساله حقـوق اساسـي و آداب   شوي مجاب  كه اهميت بودفروغي باديدگاه 

  .دول مشروطيت خود را به توضيح و تشريح قوه قضاييه اختصاص دهد
ابتـدا بـه تعريفـي از محاكمـه      ،قـوه قضـاييه   بـاره فروغي در ذيـل مباحـث خـود در    
محاكمه از ديدگاه او يعني حل مشكلاتي كه در ضمن اجراي قانون در مـوارد  . پردازد مي

كدام  ،كه در فلان مورد آيد و به عبارت ديگر محاكمه بايد معلوم كندوك پيش ميمشك
طرف و عادلانه در اين مورد نيز براي اينكه محاكمه به صورت بي. قانون بايد مجري باشد

تراز با قضات از لحاظ مالي مستقل باشند و در عين حال از قدرتي هم دباي ،صورت پذيرد
در همه ممالك نيز روال كار . دنمقننه و مجريه نيز برخوردار باش ساير قواي دوگانه يعني

امـا قـدرت و   . ده اسـت ش ـ به اين شكل بوده است كه تعيـين قضـات بـه دولـت واگـذار     
مسئوليت دولت صرفاً در حيطه نصب است و بعد از آن به علت اجـازه نـدادن قـانون بـه     

ه اسـتثنايي وجـود دارد و آن   البت. ديگر حق عزل و تغيير قضات را نخواهد داشت، دولت
در آن حالـت امكـان    .ده باشـد شتقصير و يا خيانتي مرتكب  ،در صورتي است كه قاضي

كنـد  شغل قضات نيز اشاره مـي  دربارهفروغي . رودعزل و يا مجازات قضات مي، محاكمه
بدين نحـو كـه قاضـي حـق نـدارد در ادارات      . كه شغل قضا با ساير مشاغل منافات دارد

اهميـت ايـن   . دولت استخدام گردد؛ مگر آنكه در قانون اين حق به وي داده شـده باشـد  
ت ممكن اسـت قضـا   ،شودموضوع نيز به اين علت است كه با همه قسم احتياطي كه مي

براي جلوگيري از ايـن اقـدام نيـز از    . ميل دولت باشند ي موارد تا يك اندازه تابعدر برخ
محاكمـه جنايـات كبيـره و    ، آنجايي كه ضرورت دارد تا جان و حقوق مردم حفظ گـردد 

  . )48-47: 1389، همان( ده استشهاي دولتي به دستگاه قضا واگذار تقصير
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  اقتصاد
 يابدميارتباط يكي ديگر از مسائل سياست داخلي كه با معيشت و ادامه حيات مردم 

حيـات فروغـي در   . استمسئله اقتصاد ، آن دارد بارهاي درارزنده هايو فروغي نيز نظريه
نيافته قرار داشت و بـه دليـل   كه از لحاظ اقتصادي در رديف ممالك توسعه  مملكتي بود

آشـفتگي بـر   ، هـاي سـنتي  آنهم بـا روش  ،اكثريت مردم به كشاورزي و دامداري اشتغال
فروغـي در نخسـتين    بر اين اساس. )22-21: 1394، واردي( ر سايه افكنده بوداقتصاد كشو

اصـول علـم ثـروت    « عنـوان  بـا  علم اقتصاد بارهكتابي در، گام براي رهايي از اين وضعيت
برنامه درسي مدرسه علوم سياسي قرار  ءو جزكرد را ترجمه  »اكونومي پوليتيك«يا  »ملل
 خواهـد كـرد تـا حركـت از مسـير      اب به مـا كمـك  فروغي اعتقاد داشت كه اين كت. داد

گردانيم و بـا تزريـق مجـدد صـفت     تصاد را دوباره به مسـير اصـلي بـاز   شده علم اق خارج
اين علم را دوباره شكوفا سازيم و از آن در مسير  ،انساني به علم اقتصاد ايران - اجتماعي

 منـد شـويم  هان بهـر شكوفايي و تأمين اقتصادي و ايجاد هويت انساني براي مردم كشورم
  .)89: 1378، صابري(

كه جايگزين   آزاديِ اقتصادي است ،بنياد ترقي جوامع، هاي اين كتابمطابق با آموزه
 ،كشـد مـرج مـي  وبه همين منظور تصور اينكه آزادي به هـرج . شوداستبداد حكومتي مي

اين قـوانين  . تبلكه تابع قوانين اقتصادي اس ،قاعده نيستباطل است؛ زيرا عمل افراد بي
. آيـد قهراً به ميـان مـي  ، از قبيل قوانين رقابت و همكاري و عرضه و تقاضا و قيمت عادله

كند و چون مـزد  نمايد و تبذير و امساك را معتدل ميتوليد و دوران ثروت را تسريع مي
نفـع شـخص چـون بـا نفـع      . نمايـد توزيع ثروت را عادلانه مـي ، متناسب با خدمت است

. براي عموم كار كرده است ،كندكار ميكس براي فرد  هر رواز اين، ق استعمومي مطاب
رو قوانين ثروتي از اين، تر از ديگران استاز طرف ديگر چون هر فرد به منافع خود بصير

بهتـر از ترتيبـي    ،آورد كه اگر هم كامل نباشـد ميرا تحت صحت و مناسب و اعتدالي در
ها نارسايي، بنابراين براي رفع مشكلات. پيش آيداست كه از تسلط حكومت ممكن است 

كـه   روداز دولت نيـز توقـع مـي   . چنين تدبيري ضرورت دارد ،هاي اقتصاديعدالتيو بي
ش روي مردم گذاشته شود و مـردم  يتا راه ترقي پ ،متكفل و متقلّد تمام امور مردم باشد

 ز عايـد خـود مـردم گـردد    مختار اعمال خود باشند و نتايج آن اعمال ني ـ، به صورت آزاد
  ). 164-163: 1396، نژاد غني(
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لازم بـه ذكـر   . اين عبارات گواه بر اين است كه فروغي هواخواه اقتصاد ليبـرال اسـت  
   :نويسدپردازد و ميوي در عباراتي چند صريحاً به نقد سوسياليسم مي كه است

گويند دولت بايد تمام قواي صـنعتي را بـه دسـت خـود     جماعتي مي«
قطع نظر از ظلم و جوري كـه   يعني متصدي كل شود؛ و حال آنكه، يردبگ

ناچار دولت در اين صورت بالنسبه به اشـخاص در تعيـين شـغل و كـار و     
چـه بايـد    ؛تواند از عهده اين امر برآيدچطور مي، محل ايشان خواهد كرد

اطلاع كامل از مقتضيات ثروتـي محـل داشـته باشـد و حـال اينكـه ايـن        
 نيـز بايـد سـليقه و ذوق و اسـتعداد هـر     . صل در تغيير استمقتضيات مت

كسي را به خوبي بداند و در اين باب اشتباه نكند و چنين چيـزي ممكـن   
اگر امور در تحت اداره دولت باشد و كسي بنا بر مسئوليت و صرفه . نيست

كار  ،با تعلل و تأني كه در امور دولتي هست ،شخصي مجبور به كار نباشد
ناچار دچار مشـكلات   ،دولت اگر مداخله كند. فت خواهد كردچگونه پيشر

هـاي فـاحش بـه صـنايع وارد     ضـرر  ،گاه خبطي بكندشود و هرحد ميبي
شـود و چـون مقيـد    علاوه بر اين همت و اقدام مردم سست مـي . آورد مي

 كـار   دسـت و دلشـان ديگـر پـي     ،اگر قيد براي رفع معايـب باشـد  ، شدند
  .)94 :1377، فروغي( »رود نمي

  ادارات
سسـاتي از قبيـل   ؤمعمولاً ادارات بـر اسـاس قواعـد و مقرراتـي بـراي انجـام امـور م        

چـه  شـوند و توفيـق هر  دولت و مواردي از اين قبيل تأسيس مـي ، هاشركت، هاوزارتخانه
كارآمدي سيسـتم  . علت وجودي ادارات است ،سسات در رسيدن به اهدافؤبيشتر اين م

ام نهادن يك كشور در مسير توسعه و پيشرفت و تخفيف فساد عاملي مهم براي گ ،اداري
اهميـت ادارات سـبب شـد تـا ادارات در كـانون نگـاه       . دولت اسـت  ةها در كارنامو كژي
مانـده و فاقـد   فروغـي دسـتگاه اداري كشـور را عقـب    . شناسانه فروغي قرار گيـرد آسيب

   :گويد كلي مي ان به طورداند و در توصيف وضعيت نابسامان ادارات در ايركارآمدي مي
امـا تصـور نفرماييـد ايـن      .كننـد ادارات ما حالا مثل ماشين كار مـي «

 كـار كـردن   بـدان جهـت كـه ماشـين در     ؛عبارت من باب تمجيـد اسـت  
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يعنـي جريـان اداري در   ، ادارات ما نيز همان حال را دارند .تصرف است بي
، نويسـد اداره مـي  كه يك مراسله اين اداره به آن  ادارات ما اين شده است

آن اداره دوم اين مراسله را سواد كرده و به اداره سوم سـواد آن را جـواب   
كننـد كـه كـاري صـورت     دارد و خيال مـي داده و به اداره اولي ارسال مي

روي ميز ماشيني گذاشته  ،اگر معني كار در ادارات اين است. گرفته است
دردي را  ،م جريـان اداري ادارات بايد توجه داشته باشند كه اين قس، شود

  . )324: 1383، فروغي( »كنددوا نمي
، كنـد   هـاي خـود را اصـلاح   كـار  دكند كه دولت ايـران باي ـ  كيد ميبنابراين فروغي تأ

اداراتش را قدري سر و صورت دهد و قوه تأمينينه فراهم نمايد و زمينه انتخاب اصـلح را  
  . )79: همان( فراهم كند

  مندي در انديشه محمدعلي فروغي متهاي حكو مؤلفه -1 جدول
هاي مؤلفه
  ها اين مؤلفه بارهانديشه فروغي در  مندي حكومت

  دولت
نظارت نماينـدگان ملـت بـر     ؛مقيد بودن صاحبان قدرت به قانون ؛مشروطه سلطنتي
سلطنت از آن مردم اسـت كـه تنهـا بـراي     ؛ انفصال اختيارات دولت ؛متصديان قدرت

  .كنندبه هيئت يا گروهي اعطا مي اجرايي شدن در شرايط حاضر

  قانون اساسي

موسس  ؛هاي افراد در برابر عملكرد قدرتكننده حد و مرز آزاديتعيين ،اساس دولت
، ملـت اسـت و در صـورتي كـه خـود قـادر بـه تعيـين اسـاس نباشـند           ،اساس دولت

حـاظ نحـوه   قانون اساسي با قانون عادي از ل ؛گزينندمينمايندگاني را براي اين كار بر
  .وضع و جرح و تعديل با هم فرق دارند

هاي قدرت بايد وظيفه خاص خـود را  هر يك از شاخص؛ ابزار كنترل و تحديد قدرت  تفكيك قوا
  .عدم تمركز وضع و اجراي قانون؛ انجام دهند

  پارلمان

جلسي متشكل از اتـاق عـالي و   موجود نظام دو ؛واضع قانون و نظارت بر اجراي قانون
لازم نيسـت كـه پارلمـان در تمـام اوقـات       ؛پارلمان بايد در پايتخت باشد ؛افلاتاق س

تواند پارلمان را افتتاح و شاه مي ؛چند ماه در سال هم كافي است تفعالي ،فعال باشد
  .اعضاي پارلمان از مصونيت برخوردارند ؛ختم كند

  قوه قضاييه
بـاره  مشـخص شـود كـه در   بايد در دادگاه  ؛مرجع تضمين اجراي قانون و عمل به آن

طـرف بايـد قضـات از    جهت انجام محاكمـه بـي   ؛كدام قانون مجري است ،فلان مورد
  .لحاظ مالي مستقل باشند
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حقـوق شـهروندي را در آزادي و    ؛پاسداري از حقوق شهروندي بر عهده دولت اسـت   حقوق شهروندي
  .كندبرابري و مشاركت عمومي خلاصه مي

رد  ؛عدم مداخله دولـت در اقتصـاد  ؛ در روابط اقتصادي ميان خودآزاد گذاشتن افراد   اقتصاد
  .سوسياليستي يآرا

انتساب افراد با كفايـت بـراي    ؛ادارات ابزار اجرايي دولت براي تحقق اهداف و وظايف  ادارات
  .مناصب

  
  انديشه بر كنش و عمل محمدعلي فروغي  تأثير

حـال   .بگـذارد  تـأثير جـود  كنش و عمل سياسي به دنبال آن است كه بر واقعيـت مو 
گـذاري  تأثيرايـن   ،واقعيت موجود را خوب يا نامناسب بداند، بسته به اينكه مجري عمل

كه محمـدعلي   اشاره كرد دباي. متغير است، بين حفظ وضع موجود يا تغيير وضع موجود
 آنچـه را كسـب   تا فروغي به دنبال كسب صرف دانايي نبوده است؛ بلكه خواستار آن بود

 ةدر واقع حضور فروغـي در عرص ـ . گيرد در راستاي عملكرد بهتر در جامعه به كار ،كرده 
 اش را بـه او كـه امكـان اجـراي انديشـه    چنـان  ،تواند شانس بزرگ وي باشـد سياست مي

فكـران تجـددخواه از آن محـروم    ن و روشـن امكاني كه خيل عظيمي از متفكرا ؛دهد مي
ــد  فكــر، هــا و مناصــب مختلــفحــوزهوي ســعي كــرد طــي دوران فعــاليتش در  . بودن
هاي بروكراتيـك  خواهي و مشروطيت را نهادينه نمايد و زمينه را براي استقرار نهاد قانون

  . و مدرن فراهم كند

  
  هاي مختلفكنش و عمل فروغي در حوزه -4شكل 
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  آگاهي و تربيت ملت  تدبير عقلاني در
هـاي  جـويي از ارزش راي بهرهشرايط را ب، با تمركز بر اصلاحات تا فروغي درصدد بود

ليف متـون  أاز راه ترجمـه و ت ـ  تـا  كـرد   او تـلاش . مدرن و ليبرال در كشـور فـراهم آورد  
اقتصـادي و  ، هـاي فلسـفي  انديشـه ، نويسـي كلاسيك فرهنگ غربي و سخنراني و مقالـه 

فروغي براي جامعيت بخشيدن به انديشه و فكر . كندسياسي مدرن را به ايرانيان معرفي 
از  پـيش زيرا فضـاي حـاكم بـر سـاختار جامعـه ايرانـي        ؛يازمند ابزار فرهنگي بودخود ن

مداري در ي بر نوع حكومتتأثير ،هاي حكومتياي بود كه تغيير خاندانمشروطه به گونه
علت اين امر از چند حالـت  . و دائماً در دور باطل استبداد گرفتار بوده است ايران نداشت
م به سرنوشت محتوم خود كه زندگي در سايه يك پادشـاه  مرد نخست اينكه: خارج نبود

آگـاهي لازم را   ،كساني هم كـه راضـي نبودنـد    دوم اينكه. راضي بودند ،العنان بودمطلق
كساني هم كه  سوم اينكه .نداشتند كه به راستي چه چيزي براي حياتشان مناسب است

بـه مصـالح عمـوم     آنقدر سرگرم منافع خود هسـتند كـه بـه طـور كلـي      ،آگاهي داشتند
نظـر  امكان اظهار ،حاكم اين امكان هم وجود دارد كه خفقانِ چهارم اينكه. انديشدند نمي

گرفـت تـا مـردم از    بنابراين بايد كاري صورت مـي . داده استو روشنگري را به آنها نمي
  . خواب غفلت بيرون بيايند

لت ايـران را بـه آنهـا    در اين راستا فروغي براي اينكه اعتماد به نفس از دست رفته م
 تربيــت بــر ةدر روزنامــ ،بازگردانــد يــا بــه قــول خــودش ملــت ايــران وجــود پيــدا كنــد

و سيسـتم   هـاي هنـري  هاي ايرانيان در تاريخ كهنشـان و همچنـين دسـتاورد    توانمندي
نمود تا مردم بر لزوم  مي فروغي همواره تلاش. ورزد مي داري ايران باستان تأكيدحكومت

كـارويژه روزنامـه    بـاره فروغي در. استقرار مشروطيت در كشور پي ببرند قانون و ضرورت
   :كند تربيت در راستاي بيداري ايرانيان بيان مي

كم چشـم و گـوش مـردم را بـه منـافع و      خواست كماين روزنامه مي«
 گذاشــتيم و بــه يــك زبــانبايــد مقدمــه مــي، مصــالح خودشــان بازكنــد

، توان صـراحتاً زد  ارد اين حرف را نميكشور قانون لازم د  فهمانديم كه مي
  . )337: 1383، فروغي( »بايست به كار بستالحيل ميلطايف
توان اشاره كرد كه فروغي از طريق روزنامه تربيت تـلاش كـرد تـا بـا      مي در حقيقت



  1398پاييز و زمستان  بيست و ششم،شماره  سياست نظري،پژوهش  / 84

آنهـا را تشـويق    مردم را از خواب غفلت بيدار كنـد و  ،مقايسه كردن ايران با دنياي غرب
آيـيم كـه بـا مردمـي      حال رشد و ترقي است و مادامي به خودمان مـي  كند كه غرب در

شود و آن زمان موقعي است  ماندگي خوب نمايان ميايم و آنگاه عقب رو شدهمترقي روبه
دهيم و مطيع كشورهاي بيگانه  كه ديگر كشورمان را با همه مكنت و ثروتش از دست مي

  .)2(شويم مي
داري و آگـاهي مـردم ايـران نسـبت بـه حقـوق و       در بي ـ زيادينقش  ،روزنامه تربيت

 بارهكه ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل درچنان. وظايفشان در برابر حكومت داشته است
كه در داخل ايران   اول روزنامه آزادي است، تربيت« :كند مي ات روزنامه تربيت اشارهتأثير

علاوه بر معلومات و ، ه استكه اين روزنامه به وطن ما كرد  خدماتي. به چاپ رسيده است
. خوان نمودكه مردم كشور را هرچه بيشتر روزنامه  استآن يكي  ،كه منتشر نموده فوايد

كه چيزهايي را كه در زمان استبداد كسي يـاراي گفـتن    ديگر فوايد اين روزنامه اين بود
  . )20: 1385، افتخاري( »گرديد پذيربه قدرت قلم فروغي امكان ،نداشت

هاي خـود  ز طريق آن ايدهكه فروغي ا اييكي ديگر از ابزار فرهنگي ،بر روزنامهعلاوه 
فروغي در مدرسه علوم سياسـي كـه   . مدرسه علوم سياسي است ،را به عمل تبديل نمود

هاي آگاه به الدوله با هدف تربيت ديپلماتخان مشيرااللههمت نصر ش با.ه 1278 سالدر 
. بـه تـدريس پرداخـت   ، سيس شدأت روابط خارجيوضع جهان و رفع آشفتگي موجود بر 

ثر در تربيت افراد متخصص در حـوزه علـوم سياسـي بـود؛ زيـرا ايـن       ؤاين عمل گامي م
انـدكي   بـا  بلكـه  ،مدرسه هرگز متدولوژي توليد انبوه بدون درك كافي را مدنظر نداشته

آنهـا  كـه    هـاي سياسـي و علمـي   آموختگان اين مدرسه و مسئوليتمل و وارسي دانشأت
توان اين استنتاج را كرد كه بين ورودي و خروجي نظـام آموزشـي و   مي ،برعهده گرفتند

اي معقول و منطقي وجـود  با محيط نظام رابطه، كاريتجربگي و تازهتخصصي به رغم كم
هاي برجسـته و لايقـي   التحصيلان مدرسه علوم سياسي غالباً شخصيتفارغ. داشته است

به مقامـات بـالا و مهـم مملكتـي از جملـه       پس از مشروطيتسال  پنجاهطي بودند كه 
 تصـدي مشـاغل مهـم سياسـي و فرهنگـي رسـيدند      ، سفارت، استانداري، وزيرينخست

  . )32: 1382، ازغندي(
راه چاره مشـكلات ايـران را در تربيـت و اخـلاق      ،بينانه به غربفروغي با نگاهي واقع
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علمـي و ادبـي و    هـاي هانتشـار مجل ـ  سسـات علمـي و  ؤسيس مدارس و مأداند و بر ت مي
ان با استعداد به خارج صنعتي و همچنين دعوت از استادان خارجي به ايران و اعزام جوان

فروغي در دوران فعاليت خود در اين مدرسه بـه تـدريس درس   . ورزد مي كيداز كشور تأ
و تفكري انديشه  كتبي را ترجمه و چاپ نمود تا ،او در حين تدريس. اقتصاد مشغول بود

تـوان بـه    مـي  هـاي فروغـي   در بـين ترجمـه  . عمـل بپوشـاند   ، جامـه داشت را كه در سر
گويـاي   اين كتاب. اشاره كرد »علم ثروت يا اقتصاد ،تاريخ ملل شرق«هايي همچون  كتاب

كـه كسـي از     در زماني. خواهانه بوده استاين مسئله است كه فروغي داراي عقايد ترقي
كنـد كـه حـق     فروغي در اين كتاب اشاره مـي ، دانسته ب را نميمردم ايران معني اعتصا

  . )18-17: 1387، فروغي( اعتصاب براي كارگرهاست
حقوق «كتاب ، هاي فروغي كه در مدرسه علوم سياسي به نگارش درآمد از ديگر كتاب

كتـاب فكـر دموكراسـي سياسـي دوره      ايـن . اسـت  »اساسي يعني آداب مشـروطيت دول 
خـور توجـه اسـت و    از نظر اصطلاحات دانش سياسي هم دردهد و  مشروطه را نشان مي

. )206: 1355، آدميـت ( است داخل مدونات حقوق سياسي شده ،لاحاتطبسياري از اين اص
كه به جهـت    كند و حد آزادي قيودي است فروغي در كتابش همه جا بر آزادي تكيه مي

. هيئـت اجتماعيـه باشـد   كه مقتضـي مصـلحت     قيودي ؛آزاد بودن ساير مردم لازم است
شود و قانون نبايد منع كند؛ مگـر آنچـه را    حدود و قيود مذكوره توسط قوانين معين مي

  .)211 :همان( كه بر هيئت اجتماعيه مضر باشد
  مجلس شوراي ملي

در اولـين دوره  ، فروغي پس از صدور فرمان مشروطيت و تشكيل مجلس شوراي ملي
 مجلـس انتخـاب شـد    به عنوان رئيس دبير انشـاي يس مجلس رئ ،الدولهبه وسيله صنيع

وي امور دبيرخانه مجلس و سازمان آن را به فراخور احتياجات روز با . )623: 1388، نظري(
جهـت گـردش كـار و    را هاي اداري مجالس اروپايي بنياد نهاد و اداراتي توجه به سازمان

سـمت در واقـع معـاون     فروغي در اين. نمايندگان بنيان نهاد هايثبت سخنان و تصميم
، عـاقلي ( كـرد ساي مجلـس را كمـك مـي   ؤر، هااداري و مالي مجلس بود و در جريان كار

رواج  مـرج جامعـه و  وبا توجه به شرايط آشفته و هرج ذكاءالملك اين با وجود .)16: 1367
بـا نوشـتن    ديتـا شـا   افتـد مي گذاري قانون دربه فكر شركت  باورهاي غلط در بين مردم
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 ـ  هاي وهيو ش لياز خرافات و اباط يقدر ،خوب نيقوان جامعـه را رفـع    عـدالتي  يغلـط و ب
  . )471: 1395، نوري خواجه( سازد

در دوره دوم مجلس شواري ملي به عنوان نماينده مردم تهـران  ، فروغي با اين هدف
 مستشـارالدوله  اسـتعفاي  ازپس  ،سالگي 35در سن  1289 به مجلس راه يافت و در تير

تـرين رئـيس مجلـس    شود و به عنوان جـوان ت مجلس شوراي ملي برگزيده ميبه رياس
  . )13: 2011، نجدي( شوراي ملي در سياست آن روز ايران نقش بسيار مهمي ايفا كرد

ضـاحي از وزارت  يدو استيضاح انجام داد؛ از جملـه است  ،فروغي در ابتداي اين مجلس
نـان و   بـاره گري از وزارت داخلـه در ماليه مبني بر تجديد پرداخت حقوق از مجلس و دي

فروغي در اين دوره تمام كوشش خويش را براي گسترش و توسعه مـدارس  . گوشت بود
شود و براي هر كدام تعريف  مي او ميان آزادي تعليم و تعلم تفاوت قائل. دولتي انجام داد

دانست  او ممالك مشروطه حقيقي را صاحب آزادي تعلم مي. نمايد خاص خود را ارائه مي
شرط تحصيل . سيس مدارس آزاد باشدكه بايد پروگرام و تأ چنين بر اين عقيده بودو هم

كنـد كـه اينگونـه     دانسـت و اشـاره مـي    افراد را نيز منوط به داشتن ديپلم از دولـت مـي  
فروغي اعتقاد داشت كه چـون برخـي از   . پروگرامش مطابق قانون خواهد بود ،تحصيلات

بايد به اين امر رسيدگي شود  ،از جمله وزارت معارف ،لماني ندارندها معاون پار خانهوزارت
  . )3(يب پارلماني در كشورهاي خارجي مثل فرانسه داده شودرف ترتو براي وزارت معا

تجديـدنظر در قـانون    ،از ديگر اقـدامات عملـي فروغـي تـا پايـان دوره مجلـس دوم      
قـوانين   بـاره ورت علنـي در كه در مجلـس بـه ص ـ   اين نخستين باري بود. انتخابات است
عـدم اسـتقبال كـافي از    ، سـوادي مـردم  گو شـد و مشـكلات اعـم از بـي    وانتخابات گفت

 گرفت فواصل و مراكز انتخابات مورد بررسي قرار، عدم اطلاع از ارتباطات نوين، انتخابات
 همه افراد حتي كساني كـه فقيـر و   دورزيد كه باي كيد ميأفروغي ت. )142: 1375، اتحاديه(

شـود كـه آنهـا     ي برخوردار شوند و اين امر مانع از اين نمـي أاز حق ر ،بضاعت هستند بي
به مسـئله برابـري و مسـاوات و     رواز اين. اي در امور سياسي كشور نداشته باشندهمداخل

  . )4(كند جامعه توجه ميبرقراري آن در 
 شاهسلطنه احمدالنايب، خان عضدالملكرياست او بر مجلس بود كه عليرضا در دوره 

كـرده  يلشاهزاده قاجـاري و تحص ـ ، الملكوزير دربار و ناصر، الممالكمستوفي. درگذشت
، هـاي فروغـي بـود كـه مجلـس     در نتيجه كوشش. انگليس هر دو نامزد آن سمت شدند
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. )68: 1394، واردي( كـرد  السـلطنه جديـد تصـويب   الملك را بـه عنـوان نايـب   انتخاب ناصر
بـه همـين جهـت بـه فروغـي هـم اتهـام         .سياست انگليس بـود  الملك از طرفدارانناصر

ممتازالدولـه و   ،رياست فروغي چند ماه بيشتر دوام نياورد و پس از وي .انگلوفيلي بستند
الـرئيس  فروغـي نايـب   ،الملـك تمنؤدر رياست م. الملك به رياست رسيدندتمنؤسپس م

اشـت و بـراي تـدريس    شـاه قـرار د  ة معلمان خصوصـي احمد در همين زمان در زمر .بود
اداره امـور دربـار را عمـلاً بـه او      ،السـلطنه نايـب . يافتاي دو بار در دربار حضور ميهفته

 1290آذر  6 در تـاريخ  السـلطنه سپس در كابينه صمصام. )543: 1363، صفايي( واگذاشت
 بـه  ،منعقـد شـد   1290آذر  19كـه در   اوكابينـه   در پـس از آن در منصب وزير ماليه و 

الممالك و مشـيرالدوله بـه وزارت   هاي مستوفيعدليه رسيد و به تناوب در كابينه وزارت
نده مـردم تهـران   سپس در سومين دوره مجلس شوراي ملي به عنوان نماي. عدليه رسيد

  . و به نيابت مجلس نيز راه يافت به مجلس راه يافت
تـدوين   ،اقدامات عملي ديگري كه فروغي در مجلس شوراي ملي بـه انجـام رسـانيد   

سنگ بنـاي   ،كه قانون اساسي و تعهد به آن استدلال فروغي اين بود .قانون اساسي است
گـامي ضـروري و    ،رو وجـود قـانون اساسـي   از اين .استقرار نظام مشروطه سلطنتي است

با اين طرز تفكر جهت تهيـه قـانون اساسـي بـه     . الزامي براي تحقق نظام مشروطه است
كه حكومتي پارلمـاني دارد و شـاه در آن نقـش تشـريفاتي     ترجمه قانون اساسي بلژيك 

كه  مبنايي شد ،پردازد و قانون اساسي كه بر مبناي همين ترجمه نگاشته شدمي ،داشت
  .)90: 1389، آبراهاميان( گردد نظام مشروطه بر فراز آن بنا مي

  وزارت
ان هاي كليدي و حساس كشور است كه فروغـي در آن بـه عنـو   يكي از پست ،وزارت

بـار هنگـام   فروغـي بـراي نخسـتين   . آفريني كرده اسـت هاي مختلف نقشوزير در بخش
السلطنه به وزارت ماليـه  تر جهت ترك ايران در كابينه صمصامساولتيماتوم روسيه به شو

 هـاي متمـادي فعاليـت بـه عنـوان     فروغـي طـي سـال   . )16: 1383، فروغـي ( دش ـمنصوب 
لوم سياسي به خوبي دريافته بود كه يكـي از علـل   استاد و رياست مدرسه ع، نگار روزنامه

رفـت از ايـن وضـعيت در امـر     ضعف اقتصادي است و راه برون ،ماندگي ايرانبزرگ عقب
اداره وصـول   اصـلاحات شوسـتر همچـون   ، فروغي در رأس وزارت ماليـه . اصلاحات است

رابخانه و ض ـ، اداره صـرافي ، اداره كنترل مصارف و محاسـبه ، هاي دولتعايدات و ماليات



  1398پاييز و زمستان  بيست و ششم،شماره  سياست نظري،پژوهش  / 88

فروغـي تـا   . دانسـت مبادله وجوهات قرضه را مفيد براي وضـعيت اقتصـادي كشـور مـي    
به عنوان وزير ماليـه  ، اش را ترميم و بازسازي نمودالسلطنه كابينهالثاني كه صمصام ربيع

و داد چند روزي بيشتر نگذشته بود كه از وزارت ماليه استعفا اين اما با وجود . باقي ماند
كـه   كنـد انتصـاب فروغـي اشـاره مـي    باره خواجه نوري در. دشعدليه منصوب  به وزارت

مستشـار فرانسـوي وزارت    ،موسـيو پرنـي   ةانتصاب فروغي به اين سمت بيشتر به توصـي 
خواجـه  ( دوستي فروغي قرار گرفته بودعدالت و علمتأثير  تأثيركه سخت تحت  عدليه بود

  ).473: 1393، نوري
 ،اعظم كه با صدر  زيادي نياورد و بلافاصله بر اثر اختلافاتيفروغي در اين پست دوام  

علـت  . عدليـه نيـز اسـتعفا داد    از وزارت ش 1291خرداد در  ،السلطنه پيش آمدصمصام
 بـاره كه آن دو در آنچه معلوم است اين بود با اين حال. دقيق اين اختلافات معلوم نيست

ايلخان بختيـاري   ،السلطنهمصامص. ندااختلافات بارزي داشته، هاي سلوكاسلوب و روش
سـلوك او بـه جـاي    . وزير شده بـود به سبب اوضاع و احوال سياسي نخستكه صرفاً  بود

ده بود تـا شـمار   شاين شيوه باعث . اعظمي بيشتر به سركردگي ايل شباهت داشت صدر
ر و اذيت از جمله تعداد انبوهي از اعضاي كابينه مورد آزا، مداران ايرانيكثيري از سياست

  . )70: 1394، واردي( و در نتيجه استعفا قرار گيرند
تـا اينكـه بـار ديگـر در     . كرد از استعفا به رياست ديوان عالي تميز اكتفا پسفروغي 

وي توانست به . دشالدوله به وزارت عدليه منصوب مشير ش در كابينه1293اسفند سال 
ه زحمت تهيه و تنظيم آن را ميرزا قانون اصول محاكمات حقوقي را ك، عنوان وزير عدليه

اه گـام بزرگـي در ر  ، با اين اقـدام  و اجرايي نمايد ،الدوله متقبل شده بودخان مشيرحسن
سـيس ديـوان عـالي تميـز     هنگـام تأ فروغي يك بار ديگـر  . استواري عدليه جديد بردارد

نـوان  به ع، به عنوان نماينده مردم تهران در دوره سوم مجلس حضور داشت وقتي، كشور
اين امر باعث شد تا وي از نمايندگي مجلس استعفا دهـد و حضـور در   . دشوزير انتخاب 

يـت در ايـن   وي همزمان با شروع فعال. )20: 1367، عاقلي( ديوان عالي تميز را ترجيح دهد
 ديوان دستور داد تا هيئتي براي تدوين اصول محاكمات جزايي با حضور اعضـايي چـون  

ت اين كار اين هيئ ـبا وجود  . تقوي و آدلف پرني تشكيل گرددهللاسيد نصر، مشيرالملك
با اين حال . پايان يافت، درست زماني كه مجلسي جهت تصويب يا رد قوانين جديد نبود

  .به اجرا گذاشت »قوانين موقت«قوانين جديد را به صورت  ،وزارت عدليه
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در  زيـادي ر يثتـأ  ،هـا  آزادي و برابري انسـان ، قانون اساسي بارههاي فروغي در انديشه
فروغي همچنين در كسـوت  . هاي مدرن داشته است آشنا كردن ايرانيان با اصول انديشه

نـوين ايـران را بـر     نظام دادگسـتري  شالوده. م 1921 عالي در سالرئيس ديوان دادگاه 
 عن از محـاكم را تسـري  ويوپايي ريخت و روند بركنـاري روحـان  مبناي نهادهاي قضايي ار

هـاي دادرسـي   ي و آيينرا براي تدوين قوانين مدني و جزايراه  ،با اين اقدامفروغي . كرد
  . )405: 1375، هدايت( گشود هاي بعد اكبر داور در دورهمدني و كيفري به دست علي

 زيـرا  ؛كه اين امر در ابتداي كار چنـدان سـاده نبـود    كنداشاره مي بارهفروغي در اين
آنهـا ايـن   . رو شـد ي از علما با واكنش شديدي روبهبرخي از قوانين جديد از سوي تعداد

. دانسـتند اي جهت مداخله دولت در امور و دايره وظايفشان ميقوانين را به منزله مقدمه
چون ، طبق قانون شرعي. كردند در واقع تا اين زمان روحانيون بودند كه قانون را اجرا مي

بـه اسـاس محـاكم عدليـه و     قانون تشكيلات و قانون اصـول محاكمـات جزايـي مربـوط     
كند و حقوق اصلي مـردم را بـر يكـديگر و     ست و فقط محاكمه را تنظيم ميهاعمليات آن

قـوانين   ايـن اصـول بـه    ،نمايد مشخص نمي ،كه بر زندگاني اجتماعي حاكم است  اموري
اما اجراي اين بخـش  . د و قوانين تجارت نيز متمم آن استياب ي استقرار ميمدني و جزاي

براي پايان دادن بـه مخالفـت   . )347: 1353، فروغي( رو شدلفت سرسختانه علما روبهبا مخا
يعنـي سـيد حسـن     ويژه تأييد يكـي از علمـا  هكميسيوني براي آرام كردن اوضاع ب، علما

رغـم كوشـش فـراوان    علي. دشتشكيل  -نماينده اصفهان در مجلس اول و دوم - مدرس
بلكه مقرراتي ، اين بود كه اينها قانون نيست ردندكييد علما تأدر نهايت آنچه  ،كميسيون

  . )71: 1394، واردي( است، نه بر آراي آنهناظر بر طرز عمل محاكم حاكم
يي رسـيد كـه در دوره اول پـس از تصـويب     الوزرافروغي سه بار نيز به سمت رياست

يل كارداني مقدمات تشـك  با نهايت) 1304در آبان ( سلطنتطرح خلع دودمان قاجار از 
زمينـه انتقـال سـلطنت از     كـه  سسان و اصلاح چند اصل متمم قانون اساسـي ؤمجلس م

نطقـي ايـراد    ،وزيـر عنوان نخست فراهم كرد و به ،ساختقاجاريه به پهلوي را ممكن مي
 هــاي نهــاد شــاهي از قبيــلايــن خطابــه بــه وضــوح كــاركرد. )22: 1387، طلــوعي( نمــود
كه گواه بـر اعتقـاد مسـلم     نمايانداني كشور را ميعمران و آباد، ياريدين، گستري عدالت

رزهاي ايران به قرار امنيت در متعلاوه بر آن در راستاي اس. وي بر نهاد شاهنشاهي است
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الوزاريي با توجه در دومين دوره رياست. مينيه و وداديه با تركيه پرداختانعقاد قرارداد تأ
شاه ، اسباب سفر رضاو نوسازي كشور به استقرار ثبات و امنيت در كشور در جهت توسعه

شاه از نزديك اقـدامات اصـلاحي و نتـايج آن را در تركيـه     رد تا رضافراهم كرا به تركيه 
بخشـي از  . سـازي كشـور برآيـد   ايـن اصـلاحات و مـدرن    اجـراي لمس كنـد و درصـدد   

سـيس و سـازمان   تأ، هاي ايران در دوره رضاشاه از قبيل ساخت دانشگاه تهراننهادسازي
، بنيـاد هـاي نو ايجـاد دبسـتان و دبيرسـتان   ، هاي علوم انسـاني سيس رشتهتأ، بت اسنادث

   .)129: 1357، بهنود( شاه به تركيه انجام شدو سفر رضاافتتاح جاده چالوس همه در پرت
  اصلاح ادارات

يكي از نقايص ادارات كشور در نبود افراد قابل و كارا  ،كه پيش از اين گفته شدچنان
كميسـيوني در   ،ن دولتمأمورااستخدام افراد و ترفيع درجات  برايمين منظور به ه .بود

اي سـه روز  كه هفته وزارت داخله به رياست ذكاءالملك و حضور مسيو پرني تشكيل شد
امتحـان   ،ن وزارت داخله و كساني كه متقاضي استخدام در آن وزارتخانه بودنـد از مأمورا

ايـن امـر نخسـتين گـام در      .د شايسته فراهم گـردد شد تا زمينه استخدام افراگرفته مي
  . )329: 1361، افشار( نماياندمي سالاري است كه وسعت ديد فروغي راراستاي شايسته

  
  مندي كنش فروغي در راستاي عملي كردن الگوي حكومت -2جدول 

  

  كنش و عمل فروغي  مناصب فروغي

  نگارروزنامه
هـا و مطـالبي دربـاره قـانون و نيـاز      نگارش مقالهدستياري پدر در روزنامه تربيت، : 1275

جامعه به قانون و مشروط شدن قدرت پادشاه، صحبت از عظمت و شـكوه ايـران باسـتان    
  براي بازگرداندن اعتماد به نفس به ايرانيان

هـاي آگـاه بـه    تربيت ديپلمـات (معلم مدرسه علوم سياسي، مدرسه خرد، مظفريه، علميه   استاد دانشگاه
  هاي غربيها و مقاله ، ترجمه كتاب)ن و دانش ديپلماتيكوضع جها

  
  مجلس

رياست دارالانشاء در اولـين دوره مجلـس، بنيـاد نهـادن سـازمان اداري مجلـس،       : 1284
نماينده مردم تهران، رياست مجلس و نيابت مجلـس  : 1287معاون مالي و اداري مجلس؛ 

 صـرالملك بـا حمايـت وي   در زمـان رياسـت وي بـر مجلـس نا    (الملـك  در زمـان مـؤتمن  
، گسترش و توسعه مدارس دولتي، طرح ايجـاد معـاون پارلمـاني بـراي     )السلطنه شد نايب

ها، تجديدنظر در قانون انتخابات، توجه به مسئله برابري و مسـاوات و برقـراري،   وزارتخانه
نماينده مردم تهـران  : 1293همچنين مورگان شوستر با اجازه مجلس دوم استخدام شد؛ 

  .دوره سوم مجلس شوراي مليدر 
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  گيري نتيجه

اين مقاله به بررسي جايگاه و نوع دولت در ذهنيـت و عمـل محمـدعلي فروغـي بـه      
بـر ايـن اسـاس بـا     . عنوان يكي از نخبگان تجددگراي تاريخ معاصر ايران پرداخته اسـت 

هاي حاكم بر اين دولـت   آل فروغي و مؤلفه دولت ايده، كاربست روش هرمنوتيك اسكينر
يگري خود در صحنه سياسي كشور سعي در اجرايي كردن آن در كه او در اكثر دوران باز

در سه مرحله يا گـام متـوالي مـورد    ، اجتماعي و اقتصادي ايران را داشت، كالبد سياسي
  . گرفت بررسي و ارزيابي قرار

علي فروغـي بـا ارائـه خوانشـي جديـد از      محمـد كه دهد ميهاي پژوهش نشان  يافته
الگـويي بـراي    ،ق آن بـا وجـوه دولـت در عصـر مـدرن     كهن ايران و تلفي ـ مداريحكومت
 و وحــدت، هــاي هويــت ملــيمؤلفــه. منــد شــدن دولــت در ايــران ارائــه كــردحكومــت

مرزهاي سرزميني مشخص را بـا اقتبـاس از شـاهنامه وارد فرهنـگ لغـت      ، وناليسميناس
. باشد كرد تا ملت ايران وجود يابد و شايسته نام ملت ايران سعي و سياست در ايران نمود

همانند وحـي منـزل از رأس هـرم قـدرت      هاييهاي متمادي تصميمكه سال در كشوري

  
  وزارت

وزيـر  : 1290آذر19، پـذيرش اولتيمـاتوم روس  ، السـلطنه وزير ماليه دولت صمصام :1290
وزيـر  : 1293 ؛الممالـك وزير عدليه دولت مسـتوفي : 1292؛ عدليه دولت صمصام السلطنه

ان عالي رئيس ديو :1293 ؛اجرايي كردن قانون محاكمات اداري، الدولهعدليه كابينه مشير
 ؛دو بار وزير ماليـه دولـت سـردار سـپه    ، الدولهوزير ماليه دولت مشير: 1302خرداد  ؛تميز

  .وزير دربار :1321 ؛الممالكوزير جنگ در كابينه مستوفي: 1305

  اصلاح ادارات
در وزارت داخلـه بـه    يونيس ـيدولـت كم  نادرجـات مـأمور   عي ـترفجلسات جهت  تشكيل

ارزشيابي از كارمندان به صـورت   برگزاري امتحان، يپرن ويذكاءالملك و حضور مس استير
  .تاي در ادارسالارستهيشاتلاش جهت ، سه روز

  
  وزيرنخست

اولـين  ، انتقال سلطنت از قاجاريه به پهلوي، شاهگذاري رضاتاج، وزيركفيل نخست: 1304
هيـه  ت، وزيـري دومـين دوره نخسـت  : 1312 ؛عهدنامه مودت با تركيه، شاهوزير رضانخست

سـاخت  ، تركيه با هدف آشـنايي وي بـا مظـاهر فرهنگـي غـرب      مقدمات سفر رضاشاه به
 ،وزيـر سـومين دوره نخسـت  : 1320 ؛كنگره هزاره فردوسي، وسيدبناي فر، دانشگاه تهران

تضـمين اسـتقلال و   ، شـاه انتقال سـلطنت رضاشـاه بـه محمدرضا   ، تثبيت سلطنت پهلوي
  .جانبهانعقاد پيمان سه، تماميت ارضي
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تـر از همـه حقـوق    پذيري شاه و مهممسئوليت، سخن از مشروطيت قدرت ،شدصادر مي
ن حقوق عمـومي در  مؤسسا وي را ازبايد شايد گزافه نباشد كه . شهروندي به ميان آورد

  . ايران دانست
دهد كه افكارش در زمينه سياست تنها مختص بـه  فروغي نشان ميتعمق در انديشه 

بلكه به نحوي ارجح ملـت را مـورد توجـه     ،بروكراسي و ساختارها و نهادها نيست، دولت
عـلاوه بـر   . گويـد سخن مـي ها  بار از حقوق مردم و حتي اقليتبراي اولين و دهدقرار مي

كـه بايـد در همـه     نشـان داد او . دحكومت كردن نيز توجه دارة حاكم و حكومت بر نحو
تا  ،كنيم بر مبناي تدبير عمل كنيم  ها منافع ملي را در نظر داشته باشيم و سعيموقعيت

. وريـم آدست ه بتوانيم بهترين نتيجه را با صرف كمترين هزينه و تحمل كمترين خطر ب
امـا   ،قـرار داد مبنا را بر تربيـت ملـت    ،وي در راستاي آبادي ايرانكه در واقع بايد گفت 

منـدي  ديگـر حكومـت   بـه عبـارت   ،تييتربيت ملت را با تكيه بر قدرت و سـاختار مـدير  
   .شايسته كشور ايران انجام داد

  
  نوشت پي
  :استاينگونه قابل تعريف  ،اين سه نوع هرمنوتيك. 1
 شلاير ماخر،. روشي است براي رسيدن به موضوع علوم انساني و فهم آن :هرمنوتيك روشي -

  . ديليتاي و اسكينر در زمره انديشمندان اين نوع از هرمنوتيك هستند س وبر،ماك
ويـل اسـت و پرسـش    أروشي است كه به دنبال چيستي خـود فهـم و ت   :هرمنوتيك فلسفي -

  .شود مي اصلي در آن اين است كه چگونه فهم ممكن
تواننـد   مي افراديعني  ؛هاست روش يا ابزاري جهت نيل به رهايي انسان :هرمنوتيك انتقادي -

با فهم منظور يكديگر بـه تفـاهم    ،گو شدهوبا يكديگر وارد گفت از طريق معاني مشترك،
  .)26: 1378كوزنزهوي، ( كنندرهايي استفاده  برايبرسند و از آن 

   .151ص ، 38شماره ، 1315روزنامه تربيت، سال . 2
  .1328الثاني ربيع 12 ، شنبه83مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره دوم، جلسه . 3
  .1329شعبان  8شنبه ، پنج280مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره دوم، جسه . 4
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